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  چكيده
شناختي دارد و به همين سبب با عرفـان و تـصوف مـشابهت                گنوسيسم بنياد معرفت  

ربارة اين مشابهت و نزديكي دو رويكرد عمده وجـود دارد كـه يكـي               د. يافته است 
ويـژه در سـدة شـشم هجـري، ولـي             هـاي گنوسـي در عرفـان، بـه          مؤيد نفوذ انديشه  

هـاي مـشترك در       مايـه   به هر روي، مـضامين و بـن       . ديگري منكر چنين امري است    
 تـأثير و    ها در تأييـد يـا رد نظريـة          افكار گنوسي و عرفان وجود دارد كه بررسي آن        

مسلكي است كه در سدة شـشم         عطار نيشابوري از شاعران عارف    . تأثر راهگشاست 
بنـابراين،  . زيسته و احتمال تأثيرپذيري از آراي گنوسي دربـارة او مطـرح اسـت               مي

هاي مشترك گنوسي و عرفاني در آثار او ضروري به نظر             مايه  بررسي مضامين و بن   
. غزليات عطار قابل ملاحظـه و بررسـي اسـت         نماد و نمود اين مضامين در       . رسد  مي

تــضاد روح و جــسم، هبــوط روح و اســارت آن در مــاده، غلبــة خــواب بــر روح و 
فراموشي اصل خويش، سرگشتگي و احساس بيگاني روح در جهان مـاده، شـنيدن              

هاي گنوسي و عرفان      نداي غيبي، و حجابِ راه ازجمله مضامين مشترك در انديشه         
 عرفان وصال حق است؛ در كيش گنوسي از اين وصال بـه    فرجامِ سلوك در  . است
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در ايـن جـستار،   . شود كه در غزليات عطار نيز نمود دارد ديدار با خويشتن تعبير مي  
 غـزل برگزيـدة عطـار    165هاي مشترك در  مايه با روش تحليلي ـ توصيفي، اين بن 

سـي در   بررسي شده و هدف پژوهش تبيين احتمال تأثيرپذيري عطـار از آراي گنو            
  .ها و درنتيجه پيوند آن با ديگرآبشخورهاي فكري اوست غزل
كيش گنوسي، عرفان و تصوف، عطار، غزليات عطار، وصال         : هاي كليدي   واژه

  .حق، ديدار با فرامن
 

   مقدمه-ا
بنياد عرفان و تصوف بـر شـناخت و معرفـت اسـتوار اسـت و بـه همـين سـبب بـا مكاتـب و                           

كـه حتـي      چنان. ختي دارند، مشابهت و نزديكي بسيار دارد      شنا  هايي كه اساس معرفت     انديشه
هـاي مبتنـي بـر شـناخت و           هـاي تـصوف، اغلـب كـيش و مـسلك            گاه در بررسي سرچشمه   

كيش گنوسي از جملـة ايـن       . اند  معرفت، يكي از آبشخورهاي عرفان و تصوف معرفي شده        
ر جهـان اسـلام     هـاي آن د     ، نفوذ انديـشه   )11: 1357(كوب    مكاتب است كه به اعتقاد زرين     

پـور    كـه اسـماعيل     گونـه     آن. احتمال فراوان از رهگذر مانويان و مندائيان انجام شده است           به
هاي اسلام نظير  هاي گنوسي در برخي فرقه و نحله يادآوري كرده، تأثير انديشه) 35: 1381(

 عرفان ها، همساني چشمگيري با علاوه بر اين. الصفا پررنگ است اسماعيليه، غُلات و اخوان   
انـداز،     چـشم  يـن  دارد و از ا    يشـناخت    و كاركرد معرفـت    ياد بن ي گنوس يش ك .و تصوف دارد  

 بـر مكاشـفه و اشـراق و معرفـت           ي مبن ـ ياسـاس گنوس ـ  «. عرفان و تصوف همانند آن اسـت      
 ي و سـركوب   ياضـت  معرفـت و ر    يـق و فلاح از طر   ...  بود يني مخصوص تكو  يد و عقا  ياشراق
 يكـرد  و رويـاد  بني همسان.)34: 1335 زاده، يتق(»  بودسري و تملكّات مي و جنسي حس يزغرا
  .  استي گنوسي كه تصوف متأثر از آرايده انجاميه فرضين ايدآيي دو به پدينا

هـاي   هـايي كـه در آثـار متـصوفة ايرانـي سـدة شـشم و انديـشه                از سوي ديگر، مـشابهت    
لـدين كبـري و     ا  هايي چون سهروردي، نجم     شود، فرضية آشنايي شخصيت     گنوسي ديده مي  

نفوذ آراي گنوسي در جهـان اسـلام از         . كند  هاي گنوسي را تقويت مي      عطار با مباني انديشه   
سـينا تـداوم      الصفا آغاز شد، در سدة پنجم در برخـي آثـار ابـن              سدة چهارم در رسائل اخوان    

الدين كبري به مصر به تأثيرپـذيري         يافت و در سدة ششم با سفر سهروردي به سوريه و نجم           
رسد ايـن آشـنايي از راه         از سويي نيز به نظر مي     ). 104: 1384پور،    اسماعيل(قيم انجاميد   مست
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  .هاي عربي آثار هرمسي و مانوي در قرن ششم بوده است ترجمه
به هر روي، آنچه در گفتـار پژوهـشگران بازتـاب يافتـه، حـاكي از احتمـال نفـوذ آراي                     

: همان(پور  به گفتة اسماعيل. ابوري استگنوسي در عرفان اسلامي و از جمله آثار عطار نيش
تـوان   هاي عرفاني سدة ششم هجري، از جمله در آثار عطار نيشابوري، مـي            در برداشت «) 97

هاي انديشة گنوسي را در ميان آراي غلات شـيعه، نُـصرية              رگه. به مضاميني همانند برخورد   
ويـژه    بـه . توان يافـت     مي -ه   زنادقه، فاطميه و قرامط    -هاي مهم آن      سوري، اسماعيليه و شاخه   

، يكي از فرقَ اسماعيلي سدة پنجم هجري و آراي ملاحده در سـدة              )درزيان(آراي دروزيه   
» .هاي گنوسي در ميان عارفان و شاعران سدة ششم گرديد           ششم هجري، باعث ورود انديشه    

يجة احتمالي  هاي گنوسي را نت     آشنايي عطار با آرا و انديشه     ) 238ـ237: 1399(پورنامداريان  
 و مـانوي  و هرمـسي  آثـار  عربـي  هاي  ترجمه راه عطار با آثار گنوسي از    «: ديگر دانسته است  

 در هـا   ترجمـه  ايـن  بايـد  شـشم  قرن در خصوص  به و بوده است  متأثّر ها  آن از و آشنا آن جز
 و اران بـه  خراسـان  ناحيـة  از ادب و شـعر  انتقـال  شـايد . بوده باشـد   ديگران و عطار دسترس

 سـتدهاي  و داد و -انـد     بـوده  مـرز   هـم  ناحيـه  آن نـشين   مـسيح  هـاي   بخش با  كه -ايجان  آذرب
  ».باشد شده عصر اين در گنوسي آثار مجدد حضور سبب فرهنگي

البتـه ايـن امـر، لزومـاً بـه          . اي درخور مطالعه و بررسي اسـت        همة آنچه گفته شد، فرضيه    
 انديـشة مبتنـي بـر شـناخت و معرفـت            معناي تأثير و تأثر اين دو انديـشه نيـست؛ زيـرا بـا دو              

مواجهيم كه به سبب اشتراك بنيادين و رويكرد مشترك، وجود همـساني بـين آنهـا طبيعـي            
. آنچه پيداسـت، مـشابهت عرفـان و گنوسيـسم و بازتـاب آن در آثـار عرفـاني اسـت                    . است

پژوهش حاضر نيز تلاشي است براي بررسي مضامين مشترك عرفاني و گنوسي در غزليات              
 در  نامـه   مـصيبت  و   الطيـر   منطـق هاي گنوسي در برخي آثار عطـار نظيـر            بازتاب آموزه . ارعط

كوشند مضامين مشترك عرفـاني و گنوسـي را           نگارندگان مي . ها مطالعه شده است     پژوهش
عنــوان بخــشي از آثــار وي كــه  زيــرا غزليــات بــه. هــم در غزليــات عطــار مطالعــه كننــد آن

همچنـين قـصد    . ، تاكنون از اين منظر مطالعه نـشده اسـت         كند  هايش را نمايندگي مي     انديشه
هاي گنوسي، فرضية تأثيرپـذيري عطـار از گنوسـيان را             دارند از رهگذر انطباق آن با آموزه      

  .بررسي نمايند
 غـزل چـاپ     663از  . گيـرد   چهـارم غزليـات عطـار را دربرمـي          دامنة پژوهش حدود يك   
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هـاي آغـازين،      صورت تصادفي از بخـش      به)  بيت 1774شامل  ( غزل   165مدايني و افشاري،    
براي بررسي موضوع نيـز     . انداز گنوسي مطالعه شد     ميانه و پايانيِ غزليات برگزيده و از چشم       

هـاي مـشترك عرفـاني و     مايـه  از روش تحليلي ـ توصيفي بهره گرفته شـده و بـه مطالعـة بـن     
دة هبـوط و اسـارت،      ها دربردارن ـ   مايه  اين بن . گنوسي در غزليات منتخب پرداخته شده است      

فراموشي، احساس غربت، آواي غيبي، رياضت و رفع حجـاب و سـرانجام ديـدار بـا فـرامن                   
  .شود از اين رهگذر، يكي از آبشخورهاي فكري عطار تبيين مي. است

  

   پيشينة پژوهش-2
. هاي عطار با باورهـاي گنوسـي انجـام شـده اسـت              چند پژوهش دربارة تطبيق آثار و انديشه      

هـاي    با مطالعـة داسـتان شـيخ صـنعان، بـه هماننـدي برداشـت              ) 105ـ95: 1384(ر  پو  اسماعيل
عرفاني سدة ششم و هفتم از جمله عطار با برخي مضامين گنوسي مثـل خـواب و فراموشـي                   

ساختيِ حكايت تمثيلي شيخ صـنعان را بـا           همچنين ارتباط دروني و ژرف    . اشاره كرده است  
بر اين اسـاس، مبـاني      . اريد به اثبات رسانده است    روايات تمثيلي انجيل حقيقت و سرود مرو      

. هاي متصوفان اين دوره مـرتبط بـا انديـشة گنوسـي معرفـي شـده اسـت                   ها و اسطوره    انديشه
هـاي عطـار      برخـي مـضامين گنوسـي را در مثنـوي         ) 149ـ ـ133: 1393(سجادي و همكاران    

 سـرآغاز راه عرفـان      معرفـت كـه   : اند كه از جمله بايد به اين موارد اشاره كـرد            بررسي كرده 
كه ) منِ ملكوتي(است، حركت روح به سمت منشأ اولية خود و نيز تجربة ديدار با خويشتن    

بـا تأكيـد بـر      ) 246ـ231: 1399(پورنامداريان  . آيد  شمار مي   تمثيلي پرتكرار در آثار عطار به     
ي عطـار بـا     هـا   ، به تطبيق انديشه   )فرامن، منِ ملكوتي  (ويژه طباع تام هرمسي       آراي گنوسي به  

صراحت و تكرار مسئلة ديدار با خويش كه يادآور رسيدن به           . سيسم پرداخته است    گنوستي
هاي گنوسي از رهگذر ترجمة عربي،  طباع تام هرمسي است، حكايت از آن دارد كه انديشه

زاده و جهـانگرد      ابـراهيم . فلسفه و عرفان ايراني را در قرن ششم تحت تأثير قـرار داده اسـت              
بـر  . انـد   عطـار پرداختـه  نامة مصيبتهاي گنوسي با  مايه به وجوه شباهت و تفاوت بن    1)1400(

كند و با تـرك خـود و          اين اساس، سالك فكرت سلوك خود را با احساس غربت آغاز مي           
 هـم در مواجهـه بـا روح، بـه           نامـه   مـصيبت در مقالة پايـانيِ     . رسد  راهنمايي پير به شناخت مي    
 اين امر با سلوك گنوسيان همانندي دارد كه بـراي رسـيدن       .شود  درك ارزش جان نائل مي    

  .كنند به گنوس يا شناخت طيِ طريق مي
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   مباني نظري-3
شرطي ضـروري بـراي نجـات نهـايي و          «رود و     گنوسيس به معناي دانش و عرفان به كار مي        

نـد  ا هاي گنوسي بر آن بودند كه به اين راز دست يافته همة فرقه. گاه خود همان نجات است  
انـد قـرار خواهنـد داد و ايـشان را اهـل راز        ها كه شايستة دانـستن آن       و آن را در دسترس آن     

  ).124ـ123: 1394پور،  بهار و اسماعيل(» خواهند ساخت
 يانگـار   دوبـن گـري،     يبـاطن ي،  شـهودباور : هاي گنوسـي عبـارت اسـت از         برخي آموزه 

ا همگـي از اصـول عرفـان و نيـز           ه ـ  ايـن . يشـناخت   انسان    يانگار  دوبني و   شناخت  جهان/ يهست
اند و به همين سبب نظرية تأثيرپـذيري عرفـان اسـلامي از كـيش گنوسـي                   اعتقادات متصوفه 
 تنهـا   ، اشـراق  يـا كشف و شـهود     ي گنوسي،   شناخت  آموزة معرفت بر اساس   . مطرح شده است  

يـك امـر     ي بـاطن  معرفـت همچنـين   . شـود   يكه گنوس خوانـده م ـ    است   معرفت   ينمنبع راست 
قـرار   يـدگان  خاصـان و حلقـة برگز      دسـترس  در    اسـت كـه     رازواره ي و  شخص ومي،يرمفهغ

جهان  به باور گنوسيان، .آيد شمار مي به) ي و نگفتنيناگفتن( سرّ گيرد و به همين سبب نيز مي
آنـان همچنـين   .  اسـت  يـر  كـه خ   ي بن روحـان   يك كه شرّ است و      ي بن ماد  يكدو بن دارد؛    

 است كه با سقوط و      ي الاه ي است؛ اما روان او اخگر     يد پل تن انسان پست و   اعتقاد دارند كه    
همـة ايـن   ). 29-24: 1374ايلخاني،  ( در قفس تن گرفتار شده است  ي،هبوط او از عالم علو    

موارد، از اصول و بنيادهاي انديشة عرفاني اسـت كـه در آراي متـصوفة اسـلامي هـم ديـده                     
  .شود مي

تـرين   تـرين و پررنـگ   خورد كـه مهـم       چشم مي  ها نيز در دو انديشه به       البته برخي تفاوت  
 يكـي دو خـدا هـست؛   آنـان معتقدنـد   . شناختي نزد گنوسيان است يزدان يانگار دوبنها،   آن
كـه خاسـتگاه شـرّ اسـت،        ) يـورژ دم/ يـورگ دم/ يورگـوس دم( و صـانع     ينآفـر    جهان يخدا
 او در يةستما است؛ اما دير خينآفر  جهانيخدا. يرسر خ  متعال ناشناختة سربه  ي خدا يگريد

 يـر  خ يـروي ن. يـزش  و شـرّ در دورة آم      يـر  است از عناصـر خ     اي  يزهجهان آم / يهان ك ينشآفر
 يكـي  از ن  اي  يـزه  انسان كه آم   ينشاما آفر . يد آفر يمنكردن قلمرو اهر    محدود ي را برا  يهانك

 اين در حـالي اسـت كـه عرفـان           .)27: همان ( انجام گرفته است   يوان است به دست د    يو بد 
. شناسـي گنوسـي در آن جـاي نـدارد     رو، يزدان ر اصل توحيد استوار است و از ايناسلامي ب 

 .بيني مانوي بازتاب دارد در جهان) ثنويت(انگاري  البته اين نوع دوبن
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   بررسي و بحث-4
زبان است با آثاري كه هم از نظـر اهميـت و          مشرب فارسي   عطار نيشابوري از شاعران عارف    
هاي عطار بوده  توجه پژوهشگران بيشتر معطوف به مثنوي. هم به لحاظ حجم چشمگير است

بـه  . شمار در اين زمينه اسـت        از منابع اندك   زبور پارسي . و ديوان او كمتر مطالعه شده است      
ترين مراحل    غزل عطار يكي از مهم    «،  )57: 1380(گفتة نويسندة اين كتاب، شفيعي كدكني       

ترين نكته وحدت تجربة شعري و  ة غزل، مهمدر اين شيو... تكاملِ غزلِ عرفاني فارسي است
هـا نـوعي      در بسياري از اين غـزل     ... است» تم و موتيو  «حتي در مواردي بسيار زياد، وحدت       

نامـة يـك      ها كـه جـوهر زنـدگي        شود و چه بسيار از اين غزل        سرگذشت يا واقعه تصوير مي    
  ».ناگهان او را دگرگون كرده است عارف است كه تحولي روحي به

ين بخش، برخي مضامين مشترك عرفـاني و گنوسـي كـه در غزليـات عطـار نمـود                   در ا 
  . شود يافته، بررسي مي

  

  و جسم  تضاد روح4-1
شـمار   ترين مفاهيم گنوسـي بـه   از مباني نظرية گنوسي، ثنويت روح ـ ماده است كه از بنيادي 

 اسـت   سرشت آدمي دوگانه و شامل جزوي مادي و فاني و جزو ديگرش روحـاني             «. آيد  مي
» اي از رمزگرايـي نـور، يعنـي بارقـة الهـي اسـت               اي روح سرشته شـده يـا گـستره          كه از پاره  

از ديدگاه عرفا و متصوفه نيز روح بعد ملكـوتي وجـود آدمـي اسـت              ). 55: 1395هالرويد،  (
هـاي متعـدد بـراي بيـان          عطـار از تمثيـل    . كه با جسم و جنبة مادي وجود او در تقابـل اسـت            

  :گيرد اده بهره ميدوگانگي روح ـ م
 هــم اي تــو و ديــوي سرشــته در تــو بــه فرشــته

 هــــزار بــــار بنــــامرده طــــوطيِ جانــــت    
  

ــته    ــي فرش ــت    گه ــده ديوپرس ــه بمان ــب گ  طل
 چگونــه زيــن قفــس آهنــين توانــد جــست     

  

 اي امــروز ليــك در گــوري تــو گرچــه زنــده
  

 چو تن به گور فرورفـت جـان ز گـور برسـت              
)128: 1392عطار، (  

  :چاه كه پرتكرارترين تمثيل روح ـ ماده است/ و يوسف و زندان 
ــت ــون حكايـ ــنم چـ ــك از كـ ــف ملـ  يوسـ

  
نديـــدم زنـــدان جـــز و چـــاه جـــز مـــن كـــه    

)809: همان(  
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آيـد، نفـس و       شـمار مـي     اي از خداي متعالي به      در مقابل روح كه منشأ الهي دارد و بارقه        
، هـم در تقابـل بـا        واسطة منشأ الهـي آن      عطار روح و جان را به     . جسم منشأ اين جهاني دارند    

  :نفس و هم در مقابل تن به كار برده است
  خـود   جـسم  ي از بـرا   ينغم مخور عطار چنـد    

  
كه بحر رحمـتش در انتظـار جـان ماسـت           نآز    

)727: همان(  
ــون  ــورچ ــت حقن  ــيق ــاد م ــر ي را افت ــدر س   ان

  
يزيــــد را از دار درآوطبيعــــت نفــــس يــــنا    

)361: همان(  
گفتنـد كـه روح    دانستند و از جهان الهي سخن مي        گنوسيان روح را داراي منشأ الهي مي      

دانستند بـه كجـا       اگر گنوسيان مي  . ملأ اعلي طرح و نقشة كلي روح است       «. به آن تعلق دارد   
طـي  : توانستند نور الهي را حتي در ايـن جهـان ظلمـاني تـشخيص دهنـد                 نگاه كنند، آنان مي   

 الهي نيز از ملأ اعلي هبوط كرده هاي هبوط نخستين ـ هبوط سوفيا يا آفريدگار ـ برخي بارقه  
توانــستند بارقــة الهــي را در روح خــود بيابنــد،  گنوســيان مــي. و در مــاده اســير شــده بودنــد

كـرد بـه    توانستند از وجود عنصر الهي در درون خود آگاه گردند كه به آنان كمك مـي                 مي
ز اين دوگانگي   عطار با آگاهي ا   ). 162: 1385آرمسترانگ،  (» سرمنزل مقصود راه پيدا كنند    

  :داند مي) الهي(را از بحر و كاني ديگر ) روح(است كه جوهر وجود خويش 
 جـــوهر عطـــار در ســـوداي عـــشق    

  
 گويي از بحـري و كـاني ديگـر اسـت            

)136: 1392عطار، (  
  :و همين معرفت و آگاهي، سرآغاز راهيابي به اصل الهي خويش است

ــاخوش     ــدگاني ن ــن زن ــرد از اي ــان بم ــو ج  چ
  

 د و ميـان خوشـي بـه حـق پيوسـت           ز خود بري ـ    
  

 دل آن دل است كه چون از نهاد خويش گسست         
  

كنــد پيوســت  ز كبريــاي حــق انديــشه مــي       
)128: همان(  

به همين سبب، عطـار بنابـه سـنت عرفـانيِ انكـار             . تنهايي راهگشا نيست    عنصر آگاهي به  
ادآوري تـضاد   دهـد و بـا ي ـ       يابد انسان را خطاب قرار مي       ماده و جسم، هرگاه كه فرصت مي      

  :داند روح ـ ماده، ترجيح اولي بر دومي را لازمة راهروي مي
 بــرو از پوســت بيــرون آي كــاين كــار

  
 نه كـار توسـت كـار مغـز جـان اسـت              

)158: همان(  
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تنهـايي پيونـدي بـا گنـوس نـدارد؛ امـا        هاي متنـوع، بـه   تضاد روح ـ ماده با كاربرد تمثيل 
  : آگاهي و معرفت و گنوس استحاكي از ) روح(خطاب و ترجيح وجه برتر 

 مانــده  چــاه قعــر  در عرشــي بــامِ  مــرغِ تــو
  

ــم   ــين در ه ــردي زم ــم بم ــمان ه ــدي آس  ندي
  

 رفتــي و چــاه ز پــر بــر مــردان شــير چــو آخــر
  

ــار   ــسِ انگ ــگ نف ــدان در را س ــدي خاك ندي  
)594: همان(  

هـاي    خودآگاهي متعـالي بـشر بـر پايـة آمـوزش          «) 308/ 2: 1379(به گفتة هلموت ريتر     
مربوط به جوهر الهي نهفته در انسان، جايگاه بلند او ـ كه وي را بـالاتر از فرشـتگان كـه در     

نهد ـ و موطن ازلي الهي كه بـشر از آن برخاسـته و بايـد بـدان       برابر آدم به خاك افتادند مي
  ».ها منبعث از آراء غنوسي و علم لدنيّ است بازگردد، قرار دارد و اين آموزش

  
  رت سقوط و اسا4-2

اي اعلا و اسارت آن در جـسم و   از مضامين مشترك عرفاني و گنوسي، هبوط روح از مرتبه    
بخشي از وجـود الهـي اسـت كـه از ملكـوت خداونـدي       «به باور گنوسيان، روح     . ماده است 

ايـن بـاور   ). 129: 1394پـور،   بهار و اسماعيل(» هبوط كرده و به اين عالم خاكي افتاده است        
در غزل عطار تعابيري نظير زندان، چاه، دامنگيـر، بنـد و   . يز وجود دارددر عرفان و تصوف ن  

عطار، (كند  چارميخ كاربرد فراوان دارد كه همگي از اسارت روح در تن و دنيا حكايت مي        
هاي سـقوط و اسـارت در سـخن عطـار             ابيات زير جزء گوياترين نشانه    ). 614 و   111: 1392
  :است

ــااَ   ــتم كج ــا رف ــودم كج ــا ب ــن نكج ــم م ــم يم  دان
  

ــ درافتـــادم رهيكيبـــه تـــار    دانـــم ي روشـــن نمـ
  

  باز جان و تن    يمام از خود چه جو      چو من گم گشته   
  

 دانــم ي طلــسم تــن نمــبيــنم يكــه گــنج جــان نمــ  
  

  صـحرا  يـن  در ياز آنم سوخته خرمن كه من عمر      
  

ــم ي ره خــرمن نمــچيــنم ي خوشــه مــرچــهاگ    دان
  

  هرگز كـس   يافت نخواهد   جويم  يچو آن گلشن كه م    
  

دانــم ي غــم بــه جــز گلخــن نمــيــنره عطــار را ز    
)329: همان(  

 مردم را آفريدند تا مگر اين       2شهريارانِ سپهرها «ها    كه به باور گنوسي     نكتة قابل توجه آن   
 هـاي   يـشه در اند ). 129: 1394پـور،     بهـار و اسـماعيل    (» روح ملكوتي را در بنـد نگـاه دارنـد         

  خداونـد  يـن  ا در مقابـلِ  .  بـا آن   يگانـه  و ب  ي است برتر از جهان ماد     ي خداوند وجود  يگنوس
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 و نقـصان  يكي و قلمـروِ تـار  ي فروتـر وجـود دارنـد كـه جهـان مـاد          ييها   متعال، قدرت  قادرِ
  ).127: همان (نامند يم) يارفرمانروا، شهر( فرودست را آرخُن يان خداينا. هاست  آنيدةآفر

فريننـدگانِ جهـان مـادي،      ها، آفرينش انـسان بـه دسـت آ          بنابراين، به باور برخي گنوسي    
بعضي از گنوسيان معتقدند كه آدمي بـراي        «. براي دستيابي به روح و در بند كردنِ آن است         

صـورت   چون اگر اين عنصر الهي كـلاً بـه    . اين آفريده شده كه بارقة الهي را به چنگ آورد         
هالرويـد،  (» اصلي گرد آورده شود، كيهان پست مادي يا قلمرو ديوان به پايان خواهد رسيد             

شود تا اسباب نجات آدمـي را         اينجاست كه دوباره آگاهي و گنوس پديدار مي       ). 55: 1395
اين آگاهي در متون عرفاني از جمله در سـخن عطـار بيـشتر در قالـب خطـاب                   . فراهم آورد 

  :نمايان شده است
ــو دن  ــر تــ ــاگــ ــدان د يــ ــه زنــ ــدي همــ  يــ

  
ــتن      ــدان رفـــــ ــاد ز زنـــــ ــت بـــــ  فرخـــــ

)531: 1392عطار، (  

ــاه قعـــر از يآ ســـر بـــر  آنـــك از نفـــس چـ
  

ــف   ــصريت يوســ ــدر مــ ــاه انــ ــست چــ نيــ  
)189: همان(  

  

    خواب و فراموشي4-3
سـازد، خـواب و فراموشـي اسـت كـه از مـضامين مهـم                  آنچه بندهاي اسارت را اسـتوار مـي       

جنبـة منفـي آن كـه پيامـد تـلاش           ) الف:  اين مضمون دو روي دارد     .آيد  شمار مي   گنوسي به 
از يـك سـو، بـه گفتـة يونـاس           . انسان از مبدأ الهـي    /  غفلت روح    نيروهاي مادي است براي   

اين غفلت و ناآگاهي از . كوشيد با بيداريِ قربانيانِ خود مخالفت كند    ، دنيا مي  )182: 1398(
  :مضامين غزل عطار است

ــدر م ــانان ــن  ي ــد دل م ــواب ش ــت در خ   غفل
  

نمايــد؟ ي مــيــداردم ب يــك دل كــه يچو هــاكــ    
)352: 1392عطار، (  

ــدتي ــود  مــ ــم نبــ ــوردم و راهــ ــون خــ   خــ
  

ــرا    ــداري مـــــ ــتعداد بيـــــ ــست اســـــ  نيـــــ
)103: همان(  

از سويي ديگر، اسلحة اصلي دنيا براي اغواي انسان، عشق و لذت جنسي و جسمي است 
ديوان مترصدند كـه او را ناآگـاه نگـه         «) 55: 1395(؛ به گفتة هالرويد     )186: 1398يوناس،  (

انگيزنـد و او را محظـوظ       بيعـي را در او برمـي      ها و شهوت جسماني انسان ط       دارند و خواست  
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  :عطار نيز همچون ديگر عرفا به اين جنبه از غفلت و فراموشي توجه داشته است» .كنند مي
ــو ــانعي ت ــه ق ــذت ب ــسي ل خــر و گــاو چــو ح 

  
رســد نمــي جــان معرفــت بــه تــو دســت چــون    

)156: 1392عطار، (  

ايـن  . شـود   بيان مـي  » شراب غفلت «ة  گونه فراموشي و غفلت، با تمثيل مستي و استعار         اين
درواقع منگي و مـسموميتي اسـت كـه         . كند  استعاره ناآگاهي از بيگانگي و غربت را بيان مي        

همـان  «. شـود   مانع از آگاهي انسان به غربت خـود در جهـان و دوري از اصـل خـويش مـي                   
نده و به گيرد، انسان را به سرگشتگي كشا  آگاهي از بيگانگي كه اين منگي جلوي آن را مي         

لـذا اسـتعارة خـواب يـا        ... دارد تا از فرزندان اين دنيـا شـود          فراموشي اصل وجود خود وامي    
واژگان آن، بخش ثابتي از دعاي هميشگي گنوسيان در حق انسان است كه بر همين اساس،      

شراب «در غزل عطار هم استعارة ). 184: 1398يوناس، (» شان دينِ دعوت به بيدار است دين
  :و هم دعوت به بيداري نمود دارد» ادة غفلتب/ مي / 

ــستم   ــت مـ ــادة غفلـ ــن از بـ ــون مـ  چـ
  

 آن بـــت دلبـــرِ هـــشيار كجاســـت؟     
)115: 1392عطار، (  

ــه مــست غفلــت   ــالم جمل ــق ع ــدا خل  ن
  

  كــنيار را هــشيشمــست منگــر خــو   
)831: همان(  

ا نكتة درخور اعتن ـ  ). 837 و   578: همان(و اين، مضموني پرتكرار در غزليات عطار است         
همـراه كـرده   ) نـور ـ تـاريكي   (كه عطار اين مضمون را با استعارة تقـابلي آفتـاب ـ سـايه      آن

  :است
ــده   يا ــراب مان ــست و خ ــت م ــراب غفل   ز ش

  
ــا    ــا سـ ــده  يهبـ ــاب مانـ ــه وز آفتـ ــو گرفتـ   خـ

)570: همان(  

در نـزد   «. جنبة مثبت آن كه درواقع مقدمه و آزمـوني اسـت بـراي كـشف حقيقـت                ) ب
هاي وصول به حقيقت آن است كه سالك نخست به ورطـة فراموشـي       گنوسيان، يكي از راه   

افكنده شود تا بتواند در اين آزمون سخت پيروز آيد و حقيقت و مثال اَعلي بر دلش كشف                  
بسا در ناهشياري و فراموشي است كه سالك مصحف           چه). 98: 1384پور،    اسماعيل(» گردد
  .پرستد سوزد و بت مي مي
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   سرگشتگي و بيگانگي4-4
مرور بـا آن انـس بيابـد و مبـدأ             روح در اين دنيا و با دنيا بيگانه است؛ هرچند ممكن است به            

شود، احساس    آنچه انگيزة بازگشت به مبدأ الهي محسوب مي       . الهي خويش را فراموش كند    
  . غربت و سرگرداني است

  او نـــشدي آشـــناينجـــاهـــر كـــه ا 
  

اي يگانــــهبــــاز مانــــد تــــا ابــــد ب       
)581: 1392عطار، (  

). 158: 1398يونـاس،   (آيـد     شمار مـي    تصوير زندگي بيگانه، از نمادهاي نخستين گنوسيه به       
  :اين بيگانگي و دور افتادن از منشأ الهي، در ديدگاه عطار از سويي ماية اندوه است

ــود در حــضور   ــه نب ــر دم ك ــم ه  در غ
  

بايــــدت تــــا قيامــــت مــــاتمي مــــي    
)114: 1392عطار، (  

ــار دور از روي تــ ـ  ــه عطـ ــن همـ  وايـ
  

ــي دارويِ توســت    ــه ب  درد آن دارد ك
)125: همان(  

  

 گســست دل آن دل اســت كــه چــون از نهــاد خــويش 
  

ــي     ــشه م ــق اندي ــاي ح ــت  ز كبري ــد پيوس كن  
)128: همان(  

عطار در ابيـات زيـر بـا تمثيـل          . و از سويي ديگر، موجب سرگشتگي و درماندگي است        
  :دمي را به تصوير كشيده استشدگي، درماندگي و رنج آ تاريكي، اسارت و با تمثيل غرق

  بـه دسـت آرم     ي واد يـن  در حيـوان چگونه چـشمة    
  

ــدر قعــر تـاـر    ــدم يكيكــه ان   چــو اســكندر فــرو مان
  

  تختـه  يا   غرقـاب و مـن بـا پـاره         ام  ياز آن شد كشت   
  

آور فــرو مانــدم  مــوجيــاي دريــنكــه در گــرداب ا    
)443: همان(  

اص دارد؛ زيرا دري تـازه بـه        نامأنوس بودن دنيا و حس غربت از جهتي ديگر اهميتي خ          
 معرفـت  شـود،  ي جهان مين ايكي از تاري نور زندانييآنچه باعث رها. گشايد  روي روح مي  

تـر     اسـارت را محكـم     ي بندها ي نجات است، غفلت و ناآگاه     ي و تلاش برا   يشبه وضع خو  
 از  غريـب  جهـان اسـت كـه كلمـة          ين در ا  ي روح انسان  يا انسان    وضعِ ين هم به سببِ . كند  يم
 يـا  و در دن   يـست  ن يـا اسـت، از دن   ي اگـر چـه در دن      ي گنوس يرا ز ؛ است ي گنوس يديلمات كل ك
). 235: 1399؛ به نقـل از پورنامـداريان،        136: 1363الياده،   ( است و به آن تعلّق ندارد      يبغر

بازيابي بيگـانگي و احيـاي حـس در تبعيـد بـودن، نخـستين قـدم بـراي                   «توان گفت     پس مي 
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در ادبيات عرفاني، زيباترين تعابير در باب بيگـانگي         ). 157: 1398يوناس،  (» بازگشت است 
اما در آثار ديگران نيز از مـضامين        .  مولوي بازتاب يافته است    مثنويروح در جسم و دنيا در       

  :عطار گفته است. آيد پربسامد به شمار مي
 از درون چـــــــاه جـــــــسمم دل گرفـــــــت

  
كــنم، صــحرا خــوش اســت قــصد صــحرا مــي    

)143: 1392عطار، (  

پذير نيست و با رنـج و انـدوه همـراه     آساني امكان رهايي از اسارت روح در تن و دنيا، به     
شـود، بلكـه بـه تعـالي و           تنها اندوه و آلام زدوده مي       ولي با ورود به مسير بازگشت، نه      . است

شـكوهي آشـكار بـه او       ... برتري فرد بيگانه كه اسباب تمـايز او اسـت         «. انجامد  امتياز آن مي  
نيافتني است و بيگانگي او بـه معنـاي شـكوه و               بيگانه در اين موقعيت دور و دست       .بخشد  مي

  ).158ـ157: 1398يوناس، (» سرافرازي است
  جمالـت تـا ابـد      يد شد ز خورش ـ   يجان چو باق  

  
ــدوهيا ذره   ــن ا ان ــان ي ــدان ف ــوردي كــي زن   خ

)256: 1392عطار، (  
  
  نداي غيبي 5 -4
اين نكته تقريباً وحـدت نظـر دارنـد كـه نيـل بـه               مذاهب گنوسي در مفهوم اعم خويش در        «

دهد تا با تلقي بـشارت الاهـي از اسـارت مـاده كـه در                  مرتبة عرفان، به روح انسان امكان مي      
: 1375كـوب،   زريـن (» دنبال هبوط به عالم سفلي براي وي حاصل آمده اسـت رهـايي يابـد             

. خوانـد   دنياي مادي را فرا مـي در آثار گنوسي آوا و خروشي از بيرون، فرد بيگانه در     ). 357
آوا نمادي از تجلي امر فرازميني است و به قدري در گنوسـية    «) 189: 1398(به گفتة يوناس    

» .ناميـد “ ديـن خـروش   ”تـوان     هاي مندايي و مانوي را مي       شرقي اساسي و مهم است كه دين      
اي بـا      منادي اين آواي معرفت همان نداي غيبي در عرفان اسلامي است كه معمولاً از جانب             

  .رسد مي» سروش/ هاتف «نام 
ــت    ــاتف حقيقـ ــي از هـ ــاب ذوقـ ــد خطـ  آمـ

  
 كــاي خــسته چــون بيــابي انــدوه زار مــا را       

)101: 1392عطار، (  

اي از كـل      اين دعوت به بيداري را كه در متون عرفاني انعكاسي چشمگير دارد، خلاصه            
و دعوت به رسـتگاري اسـت و        محتواي آوا نيز بيدارسازي     . اند  نظام اعتقادي گنوسيه دانسته   
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هاي مختلف و معاني      با شيوه » مرگ خود برخيز  / مستي  / از خواب   «معمولاً در قالب عبارت     
  ).198: 1398يوناس، (شود  استعاري بيان مي

ــان    ــدا جانــ ــان درداد نــ ــه ز درون جــ  ناگــ
 روزي دو سه گر از مـا گـشتي تـو چنـين تنهـا              

  

ــايي؟     ــد ز رعن ــا چن  كــاي عاشــق ســرگردان ت
ــاز  ــايي بـ ــوهر دريـ ــو گـ ــا تـ آي ســـوي دريـ  

)639: 1392عطار، (  
  :اعتنايي به ماده و پاي بر سر دنيا نهادن است محتواي ديگر ندا، بي

ــو مــي   ــه جــان ت ــداي غيــب ب  رســد پيوســت ن
  

ــا دســت     ــاه كــن ز دني ــه و كوت ــاي در ن  كــه پ
)128: همان(  

مضمون، دسـتماية   دهد كه اين      شود و ندا درمي     گاه نيز شاهدي زيبارو بر زاهد ظاهر مي       
تـرين نمـود داسـتاني آن قـصة           برجسته. آفرينش غزليات و روايات عرفاني متعدد شده است       

  .تكرار آمده است شيخ صنعان و دختر ترساست كه در غزليات عطار نيز به
 ناشـــناس اي حـــق«: بانـــگ بـــر مـــن زد كـــه

  

پرســـت دل بـــه مـــا ده چنـــد باشـــي بـــت        
 

ــام    ــا داري تمـــ ــستي مـــ ــرِ هـــ ــر ســـ  گـــ
  

  مـــا نيـــست گـــردان هرچـــه هـــستدر غـــمِ  
 

ــد   ــا نيــــست شــ ــمِ مــ ــدر غــ ــه او انــ  هركــ
  

 دايـــــم از بنـــــد وجـــــود خـــــود برســـــت  
 

ــه مانـــدي در حجـــاب  ــز كـ ــداني كـ  مـــي نـ
  

ــست      ــو بــ ــر تــ ــو ره بــ ــستي تــ ــردة هــ »پــ  
)146: همان(  

داستان بـالا شـاهد    در غزل. كننده همراه است اين ندا معمولاً با واكنشي از سوي دريافت      
  :ا درداده و سپس، عطار پاسخ و واكنش به آن ندا را روايت كرده استخطاب به زاهد ند

 مــــرغ دل چــــون واقــــف اســــرار گــــشت 
ــشق   ــرِ عــ ــر در بحــ ــن گهــ ــد ايــ ــر اميــ  بــ
 آخــــر ايــــن نوميــــديِ عطـّـــار چيــــست    

  

ــي   ــست     م ــه ش ــاهي ب ــون م ــوق چ ــد از ش تپي  
ــت     ــه دس ــد ب ــوهرش نام ــد و آن گ ــه ش  غرق

ــت   ــرد همـ ــود او مـ ــون نبـ ــست  چـ ــاي پـ هـ  
)146: همان(  

. هايي كه عطار به كار برده نيز اهميت دارد           از محتواي آوا و پاسخ بدان، استعاره       گذشته
. هــاي پركــاربرد و محــوري در متــون گنوســي اســت  و مــرغ از اســتعاره) مرواريــد(گــوهر 
  .نام دارد» سرود مرواريد«ترين متن گنوسي نيز  شناخته

نخستين واكـنش انـسان     در روايتي مانوي،    . در متون گنوسي، پاسخ به آوا متفاوت است       
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يونـاس،  (پس از بيدار شدن و دريافت اطلاعات، احساس هـراس شـديد از موقعيـت اسـت                   
ترين پاسخ نيز ايمان آوردن است كه در اغلب متون گنوسـي و نيـز عهـد                   ؛ مهم )205: 1398

دهـد، بيـشتر نمايـان        در غزل عطار، آنچه رخ مـي      ). 209: همان(جديد به همين ترتيب است      
. كننده است و دعوت او به حركت از آن موقعيت به جايگاهي برتر        عيت دريافت ساختن موق 

صـورت نوميـدي      گاه نيز بسان آنچه در ابيات اخير نقل شد، هراس از موقعيت است كـه بـه                
  .متبلور شده است

  

   حجابِ راه4-6
بعد جسماني وجـود انـسان و هرگونـه    . روست روح براي نجات خويش با سدي دشوار روبه  

در غـزل عطـار، حجـابِ       . شـود   ستگي او حجابي است كه مانعِ ديدار و نجات نهـايي مـي            واب
  :ترين و پربسامدترين مانع است پررنگ» خويشتن«

ــويش   ــنم در راه خ ــم م ــود ه ــانع خ  م
  

ــرا     ــاري مـ ــار و عطـ ــي از عطـ ــا كـ  تـ
)103: 1392عطار، (  

ــشتنيم  ــاب خويـ ــن ره حجـ ــا در ايـ  مـ
  

 ورنــــه روي تــــو در برابــــر ماســــت  
)118: همان(  

بـر  . هـاي دشـوار اسـت    دارد، رياضت و نيز گذر از آزمون   آنچه اين مانع را از ميان برمي      
بس دشـوار   ) وجوي گنوسيس   جست(شرايط ورود به واديِ طلب      «هاي گنوسي،     پاية آموزه 

و مستلزم ترك دنيا و لذايذ مادي است و فقط اقليتي از افراد مستعد زهد قـادر بـه ايـن كـار                       
» كنند  ايم، احساس نفرت مي     ها بدان وابسته    ها به چيزهايي كه ما انسان       گنوسي... خواهند بود 

ايــن نفــرت و بــدبيني در بــسياري از مــذاهب گنوســي در پرهيــز از  ). 74: 1395هالرويــد، (
مـصاحب،  (هرگونه خوشي و لذت همچون ازدواج و خوردن گوشت بازتـاب يافتـه اسـت                

ترك تعلقات تقليل يافته اسـت و جنبـة افراطـي           ولي در عرفان اسلامي به      ). 2418/ 2: 1381
بـر  . آيـد   شـمار مـي     برترين تعلق نيز جنبة مادي وجود انسان است كـه زنـدان روح بـه              . ندارد

همين اساس است كه تأكيد بر رهايي از خويشتن و به تعبيري خروج از بعد مـادي بـه يكـي       
خويـشي نيـز مـرگ        لوة بـي  ترين ج   مهم. از مضامين مهم در ادبيات عرفاني تبديل شده است        

  :است
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ــر ــري گـ ــان در بميـ ــدگي ميـ ــاروار زنـ  عطـ
  

باشــدت زنــدگاني عــين مــرگ درآيــد چــون    
)726: 1392عطار، (  

وي در غزلـي ديگـر، همـين        . دانـد   عطار مرگ و مردن از خود را عين زندگي و بقا مـي            
  :مفهوم را در قالبي تمثيلي بيان كرده است
 تــــــــو را اول قــــــــدم در وادي عــــــــشق

 س ســــوختن تــــا تــــو ببينــــي   وز آن پــــ
ــردي  ــوي و ذره گـــ ــستر شـــ ــو خاكـــ  چـــ
ــم   ــوختن هـــ ــشتن و از ســـ ــو را از كـــ  تـــ

  

گــــاه دار اســــت  بــــه زاري كــــشتن و آن     
 كـــه نــــورِ عاشـــقان در مغــــز نـــار اســــت   
 بــه رقــص آيــي كــه خورشــيد آشــكار اســت 
 چـــه غـــم چـــون آفتابـــت غمگـــسار اســـت 

)133: همان(  

ري هـم دارد و نمـود رهـايي از          البته مرگ گذشته از مفهوم حقيقي خود، معنـايي اسـتعا          
عطار در غزليات خود بارها اين مضمون را به كار برده و هـستي              . هرگونه تعلّق و تعين است    

  :و تعين خويش را بند و حجاب راه خوانده است
 ره دريـن  سـت   شـده  ره بنـد  من هستي كه منم
 طبيعـت  چـاه  بـه  ام  افتـاده  خـود  خـودي  از من
  

برهــاني مــن ز مــرا خــود تــويي از كــه تــويي    
ــرا ــاه ز م ــه چ ــاه ب ــر ار م ــو آوري ب ــواني ت ت  

)850: همان(  

به ) وحدت و شرك(شود بحث يكي و دويي       و همين حجابِ تعين است كه موجب مي       
  :ميان آيد

ــويش   ــستي خـ ــا ز هـ ــابيم مـ  در حجـ
ــي   ــو دوي ــستي ت ــا و ه ــستي م ــت ه  س

  

 مـــــا نهـــــانيم و تـــــو هويـــــدايي     
ــايي   ــي و يكتــ ــد دويــ ــت نايــ  راســ

)636: همان(  

  
   ديدار با فرامن4-7

فـرامن جنبـة ملكـوتي وجـود آدمـي      . داننـد  ها سرانجام سلوك را ديدار با فرامن مي       گنوسي
تـرين مـانع تحقـق        توانـد مهـم     است و بر همين اساس، جنبة ناسوتي و جسماني وجود او مـي            

پس تأكيد مضاعف عطار بر رفع اين حجاب، بيش از هر چيز اهميت و  . ديدار با فرامن باشد   
نفـس ناطقـه يـا روح    ) 242: 1399(پورنامـداريان  . سـازد   لبة فرامن را در ذهن او نمايان مي       غ

اگر اين نفس ناطقـه خـود       «: انساني را با فرشتة شخصي و آسماني يكي دانسته و نوشته است           
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را از طريق رياضت، از تعلقّات و كدورات اين جهاني پاك كند، بـا همـزاد آسـماني خـود                    
 يـق  در زنـدان جـسم از طر       اسـير نفس ناطقـة    .  است يگري د يدارِ د يكي يدارِد. شود  يكي مي 

 يوجـو   جـست . كند  ي و جسم را رها م     شود  ي و ترك تعلقّات به نفس مطمئنه بدل م        ياضتر
 عـالم   يكي از تـار   يي رهـا  ي به حق، در واقع تلاش بـرا       يدن رس ي او برا  يقت طر يسالك و ط  

 در دو   “يكـي ” يـافتنِ  عرفـانيِ بـة    تجر ف اسـت و كـش     يش خو يماده و وصول به اصل نوران     
  » .ينه در آيرشچهره است؛ مثل شخص و تصو

به گفتة  . فرجام سفر روحاني ديدار با خويش يا فرامن است كه در آثار عطار نمود دارد              
 او،  الطيـر   منطـق . عطار شاعرِ سفرهاي روحـاني اسـت       «نامه  مصيبتشفيعي كدكني در مقدمة     

ه سوي سـيمرغ دارد، در معنـي، رمـزي اسـت از سـلوك               ظاهر سخن از پرواز مرغان ب       كه به 
 نيـز سـفري اسـت روحـاني بـا           نامـه   مـصيبت . عارفان و سير معنوي ايـشان در طريـقِ معرفـت          

شود   ديده ميالطير منطققلمروهايي ديگر و از مسيري ديگر، اما به سوي همان مقصد كه در    
  ).35: 1388عطار، (» و پايان هر دو سفرنامه يكي است

بيـان شـده، هماننـدي بـسيار بـه          » ديدار سيمرغ «صد و مطلوب كه در قالب تمثيل        اين مق 
 منـسوب بـه المجريطـي از قـول          الحكيميةاغدر كتاب   . در باورهاي گنوسي دارد   » طباع تام «

روحانيت يا فرشتة فيلسوف است كـه متـصل اسـت بـه             «: سقراط دربارة طباع تام آمده است     
گـشايد و آنچـه بـر او دشـوار            ندهاي حكمت را بر او مـي      ستارة او و مدبر او است و قفل و ب         

كنـد و كليـدهاي       دهد و در خواب و بيداري او را به صواب الهام مي             است، به وي تعليم مي    
كـه عـارف     درواقـع آن  ). 50: 1386پورنامـداريان،   (» نمايـد   گشايش درهاي بسته را به او مي      

 شـود، همـين فرشـتة        شـناخته مـي    »حـق «مشتاق ديدار اوست و در عرفان اسـلامي بـا عنـوان             
گنوسـيان  . شـخص اسـت    راهنمـاي  و روحـاني  و آسـماني  همزاد نگهبان، و مدبر و شخصي

بنـابراين،  . اعتقاد داشتند كه جهان آفريدة ايزد شر اسـت و پيونـدي بـا خـداي متعـال نـدارد                   
لمـت  كه انـسان بيگانـه در جهـان بـا رهـايي از ظ      ناپذير است و آن ديدار يا وصال حق امكان   
پورنامـداريان،  (شود، درواقع جنبة ملكوتي شخص يا فرامن اسـت    مادي به ديدارش نائل مي    

1399 :235-236.(  
آنچه دربارة ديدار و وصال در سخن عطار آمده، همساني بـسيار بـه اعتقـادات گنوسـي                  

  :كه در غزلي گفته است دارد؛ چنان
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ــه    ــان كهن ــدم از ج ــاني ش ــن ف ــو م  چ
 تمچـــو از فرعــــونِ هــــستي بازرســ ــ

 چـــو خـــود را يـــافتم بـــالاي كـــونَين
 برآمـــــــد آفتـــــــابي از وجـــــــودم

  

ــات     ــان ملاقــ ــا جانــ ــاد بــ ــرا افتــ  مــ
شـدم هـر دم بـه ميقـات          سي مي   چو مو   

ــات،  ــشتن را آن مقام ــدم خوي  چــو دي
ــماوات  ــد از سـ ــرون شـ  درون مـــن بـ

)109: 1392عطار، (  

  :غزل زير هم يكسره با عقايد گنوسي انطباق دارد
  توسـت  جـان  تـو  بـى  هپيوست در اصل اصلِ به چون

  

 توسـت  پنهـانِ  آن تـويى   تو بى كه تو آن تويى پس  
  

  كـل  بـه  كلّـى  تويى آن و نفس به جزوى تويى اين
  

  توسـت  آنِ دو هـر  بلكـه  آنـى  نـه  ايـن  نـه  تـو  ليك  
  

 تـو  بـه  هرگـز  رسـى  كـى  تو آن در تويي در اين  تو
  

 توست جانِ و توست نفس از برون تو اصل كه  زآن  
  

ــود ــو ب ــا ت ــ اينج ــاد ابحج ــابودن و افت ــاب ن  حج
  

 توسـت  نقصانِ چون كرد خواهى چه نابودت و بود  
  

ــون ــود ز چ ــويش ب ــابود و از خ تـى ن ــام بگذشـ  تم
  

لـطانِ  كـاو  كيـست  تـو  جـز   به تا ندانم مى    توسـت  س
  

لـطان را الغيــب غيــب صــدر  تــويى جاويــدان سـ
  

توست دربانِ جهان دو هر در ست  چيزى گر تو جز    
)122: همان(  

أ الهي، اسارت در بند ماده، لزوم رياضت و تـرك تعلّـق و تعـين و سـرانجام                   اصل و منش  
مـضمونِ  . انـد   ديدار با خويشتن كه در ابيات بالا نقل شد، همگـي از مبـاني انديـشة گنوسـي                 

هـايي دارد كـه    داسـتان  عطار غزل. گاه ديگري هم دارد    در غزل عطار تجلي   » ديدار با فرامن  «
شـود و      طي آن، شاهدي زيبارو بر زاهدي تارك دنيا ظاهر مـي           كند و   اي را روايت مي     واقعه

ولـي  . اوج و گسترش اين مضمون و روايت، داستان شيخ صنعان اسـت           . پيمايد  بر او باده مي   
بـه گفتـة    . تكـرار آمـده اسـت       هاي او نيز بـه      قدري در ذهن عطار پررنگ بوده كه در غزل          به

. دارنـد  يكـسان  مضموني همه كه دارد زلغ هفده حدود عطار«،  )242: 1399(پورنامداريان  
 بـا  اختيـاركرده  عزلـت  و شـسته  دنيـا  از دست زاهدي ديدار ها،  داستان  غزل اين همة مضمون
 از را او و نوشـاند   مـي  او به شراب جامي شاهد. شود  مي ظاهر او بر كه است زيبارويي شاهد
 بـه  طمـع  از بلكـه  دنيـا  كـلّ  از تنهـا   نـه  عـشق،  پرتـو  در تـا  بـرد   مي ميخانه به صومعه و مسجد
 در كـه  كنـد  يـار  ديـدار  به مصروف را خود همت تمام و بپوشد چشم نيز بهشت هاي نعمت
 از را او كـه  اسـت  زيبـارويي  معـشوق  همـان  يعنـي  او آسماني همزاد و نگهبان فرشتة نهايت
  :اي گوياست غزل زير نمونه» .دهد تعليم او به زهد جاي به را عشق تا برد ميخانه به مسجد
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ــست   ــان نشـــ ــد و در جـــ ــه آمـــ  دوش ناگـــ
  

ــست     ــشان نشـ ــرد و در پيـ ــران كـ ــه ويـ  خانـ
  

ــود   ــور بــــ ــر معمــــ ــر منظــــ ــالمى بــــ  عــــ
  

 او چـــــرا در خانـــــة ويـــــران نشـــــست      
  

 تـــر اســـت  گـــنج در جـــاى خـــراب اولـــي   
  

ــود او در خرابــــى ز    ــنج بــ  ن نشــــستآگــ
  

ــده ــيچ يوســـف ديـ ــاج  هـ ــز تخـــت و تـ  اى كـ
  

 چـــون دلـــش بگرفـــت در زنـــدان نشـــست  
  

ــا بد ــرا تنهـــ ــاهچـــــون مـــ  روى يـــــد آن مـــ
  

 تنهــا بــيش ازيــن نتــوان نشــست    « :گفــت  
  

 از ســــر جــــان چــــون تــــو برخيــــزى تمــــام
  

ــاعت     ــنم آن س ــن ك ــم ــست ان ــان نش  »در ج
  

ــان     ــشنيد جـ ــخن بـ ــن سـ ــان ايـ ــون ز جانـ  چـ
  

  ســـرگردان نشـــست،خـــويش را درباخـــت  
  

 خويـــــشتن را خويـــــشتن آن وقـــــت ديـــــد
  

ــ   و چــو گــويى در خــم چوگــان نشــست  اك  
)142: 1392عطار، (  

احـساس  (برد رمز گنج براي جان يا روح، گذر از هستي و تعلّق و تعين، سرگشتگي      كار
اند كه در غـزل عطـار         و ديدار با خويشتنِ خويش مضامين عمدة گنوسي       ) غربت و بيگانگي  

  .اند بازتاب يافته
  
  گيري  نتيجه-5

ص هاي مشترك گنوسي و عرفاني در غزليات عطـار اختـصا            مايه  جستار حاضر به بررسي بن    
هاي گنوسـي و عرفـان اسـلامي        بررسي موضوع نشان داد كه اغلب مضامين در انديشه        . دارد

اند، اما اين اشـتراك لزومـاً برخاسـته از نفـوذ آراي گنوسـي و تأثيرپـذيري عرفـان                      مشترك
كوشـد بـه شـناخت انـسان و           شـناختي دارد و مـي       نيست؛ چرا كه هر دو انديشه بنياد معرفـت        

حقيقتي كه نزد هر دو مكتب منشأ الهي دارد و به همـين سـبب      . دحقيقت وجود او دست ياب    
هاي گنوسي و عرفاني در باب انـسان، جايگـاه او             آموزه. با جهان ماده در تضاد و ستيز است       

ايـن امـور، بـه      . در جهان، روح انسان و سير آن در جهان مادي، مشابهت بسيار بـه هـم دارد                
رسـد و     انسان در هر دو مكتب، طبيعي به نظر مي        سبب منشأ الهي روح و بعد ملكوتي وجود         

  .شمار آورد توان اين مشابهت را لزوماً از مقولة تأثير و تأثر به نمي
شـكل، از     شـده، تنهـا ديـدار بـا فـرامن اسـت كـه نمـودش بـدين                   از بين مضامين بررسـي    

فرامن يـا جنبـة ملكـوتيِ وجـود آدمـي كـه در باورهـاي گنوسـي                  . هاست  اعتقادات گنوسي 
شـود، اهميتـي خـاص دارد؛ زيـرا در            عنوان فرشتة نگهبـان و همـزاد آسـماني شـناخته مـي             به
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اما در باورهاي گنوسي حق . شود تصوف اسلامي غالباً از ديدار و وصال حق سخن گفته مي        
يا خداوند قادر متعال پيوندي با ماده نـدارد و جايگـاهش چنـان متعـالي اسـت كـه ديـدار و                       

خودشناسي مقدمة «هرچند همين امر نيز در قالب عبارت مشهور . ناپذير است وصالش امكان
در عرفـان اسـلامي رواج دارد؛ ولـي اينكـه از            ) من عرَف نفَسه فقََد عرَف ربـه      (» خداشناسي

» خـود «سـخن بـه ميـان آمـده و          ) همـزاد آسـماني   / فرشـتة نگهبـان     / فـرامن   (ديدار با خـود     
  .يشتري داردشده، به آراي گنوسي شباهت ب» خدا«جايگزين 

هـاي گنوسـي      توان از تأثيرپذيري مـستقيم عطـار از انديـشه           ها، با قاطعيت نمي     با همة اين  
نـشان داد حـدود ده درصـد        )  بيت 1774دربردارندة  (هاي منتخب     بررسي غزل . سخن گفت 

با توجه به اشتراك بنيادين گنوسيسم و . اند ابيات، حاوي مضامين مشترك گنوسي و عرفاني
ويكرد و اغلب اصـول، ايـن ميـزان اشـتراك چنـدان پررنـگ نيـست كـه بتـوان                     عرفان در ر  

  .هاي گنوسي دانست غزليات عطار را متأثر از مايه
  

  ها نوشت پي
ايـن مقالـه    . زاده كه متن مقاله را پيش از چاپ در اختيار نگارندگان نهاد             با سپاس از خانم ابراهيم    . 1

انـد و يـا متـون     اخته كـه بـا گنوسيـسم پيونـد داشـته     هايي پرد در بخش پيشينه به معرفي همة پژوهش     
  .اند فارسي را از منظر گنوسي مطالعه كرده

در مقابـل ايـن     . هاي گنوسي خداوند وجودي است برتر از جهان مادي و بيگانـه بـا آن                در انديشه . 2
هايي فروتر وجـود دارنـد كـه جهـان مـادي و قلمـروِ تـاريكي و نقـصان                      خداوند قادر متعال، قدرت   

پور،   بهار و اسماعيل  (نامند    مي) فرمانروا، شهريار (اين خدايان فرودست را آرخُن      . هاست  فريدة آن آ
1394 :127 .(  

  
  منابع

: تهـران  .سالكي بهزاد و خرمشاهي بهاءالدين ترجمة .خداباوري تاريخ ).1385 (كارن آرمسترانگ،
  .فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه

 .»عطـار  نامة  مصيبت در گنوسي هاي  مايه  بن تحليل «).1400 (فرانك جهانگرد  و محدثه زاده،  ابراهيم
  ).چاپ زير (32 شمارة .پارسي ادب نامة كهن
: تهران .مانوي عرفان در گفتاري با :ماني آيين در آفرينش اسطورة ).1381(ابوالقاسم   پور،  اسماعيل
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  .كاروان
: فرزانگــي يــشت در .»صــنعان شــيخ حكايــت در گنوســي مــضمون «).1384 (ــــــــــــــــــــــــــ

  .105ـ95 صص .هرمس: تهران .ابوالقاسمي محسن دكتر نامة جشن
  .توس: تهران .ستاري جلال ترجمة .اسطوره اندازهاي چشم ).1363 (ميرچا الياده،

  .31ـ16 صص .2ـ1، شمارة 12دورة  .معارف .»گنوسي مذهب«). 1374 (محمد ايلخاني،
  .كارنامه: تهران .مانوي ادبيات ).1394 (ابوالقاسم پور، اعيلاسم مهرداد؛ بهار،

پژوهـشگاه  : تهـران . هـاي عطـار     شعر و عرفان و انديشه    : ديدار با سيمرغ  ). 1386 (تقي پورنامداريان،
 .علوم انساني و مطالعات فرهنگي

ـــ ــد و عطــار «).1399 (ـــــــــــــــــــــ ــين همــايش در ســخنراني (»گنوســي عقاي ــ ب  عطــار يالملل
 صـص  .آبي نشر: تهران .زيبايي و عشق شهود در ).1394فروردين   اصفهان، دانشگاه نيشابوري،

  .246ـ231
 انجمـن : تهـران  .شـيرازي  افـشار  احمـد : آورنـده   فراهم .او دين و ماني ).1335 (حسن سيد زاده،  تقي

  .شناسي ايران
 .الهدي: تهران. بورديترجمة مهرآفاق باي). جلد دوم (درياي جان). 1379(ريتر، هلموت 

  .اميركبير: تهران .ايران تصوف در وجو جست ).1357 (عبدالحسين كوب، زرين
  .سروش: تهران .وجدان قلمرو در ).1375 (ــــــــــــــــــــــــــــ

 و معرفت باب در عطار انديشة بررسي «).1393 (فرشته جعفري  احمد خاتمي؛  محمد؛  علي سجادي،
  .149ـ133 صص .75 شمارة .ادبيات تاريخ دوفصلنامة .»گنوسي آراي با آن تطبيق
  .آگه: تهران .عطار هاي غزل و زندگي به نگاهي: پارسي زبورِ ).1380 (محمدرضا كدكني، شفيعي
بـا مقدمـه، تـصحيح و تعليقـات محمدرضـا شـفيعي         . نامـه   مـصيبت ). 1388(محمد بن ابراهيم     عطار،

  .سخن: تهران. كدكني
 مهـران  و مـدائني  مهـدي  تـصحيح  و سعي به .ديوان عطار نيشابوري  ). 1392 (ـــــــــــــــــــــــــــ
  .چرخ: تهران .افشاري
اميركبيـر، شـركت سـهامي      : تهران ).جلد دوم  (فارسي المعارفةداير ).1381 (غلامحسين مصاحب،
  .هاي جيبي كتاب
 .هيرمند: تهران .پور اسماعيل ابوالقاسم ترجمة .گنوسي ادبيات ).1395 (استوارت هالرويد،

 ماشـاءاالله  ترجمـة  .مـسيحيت  صـدر  و ناشـناخته  خـداي  پيـام : گنوسي كيش). 1398 (هانس يوناس،
  .مذاهب و اديان دانشگاه: تهران .كهنداني هاشمي حميد و ميبدي كوچكي
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Abstract 
As Gnosticism has an epistemological root, it resembles mysticism and 
Sufism. There are two general approaches to this resemblance and closeness; 
one that confirms the penetration of Gnostic thoughts into mysticism, 
especially in the sixth century, and another that rejects this issue. There are 
common concepts and themes in Gnosticism and mysticism, the study of 
which would help to approve or reject the interplay hypothesis. Attar 
Neyshaboori is one of the mystic poets who lived in the sixth century and it 
is probable that he would have been impressed by Gnostic thoughts. Hence, 
studying the common Gnostic and mystic concepts and themes in his works 
could be essential. The symbols and manifestations of these themes in 
Attar’s poems are noteworthy and deserve investigation. The contrast 
between body and soul, the descent of the soul and its enslavement by 
matter, the dominance of sleep over the soul, forgetting the origin of the self, 
bewilderment and alienation of the soul in the materialistic world, hearing 
hidden, intuitive calls and veils covering the path are among common 
themes in Gnosticism and mysticism. In mysticism, the ultimate goal of 
spiritual journey is to rejoin God; however, in Gnosticism the goal is to 
rejoin the self, as also represented in Attar’s poems. In this analytical-
descriptive study, these common themes in 165 selected sonnets were 
examined and the aim was to explain the possibility of Gnostic thoughts 
influencing Attar’s sonnets and hence their integration with his other mental 
resources. 
 

Keywords: Gnosticism, Mysticism and Sufism, Attar, Attar sonnets, 
Rejoining God, Meeting super-ego. 
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